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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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می رویم اما به کندی
پای صحبت های داوطلبان امور خیریه که زنجیر کرونا بر پای شان سنگینی می کند

ما تلاش کردیم 
فعالیت هایمان را 

ادامه دهیم، مثلًا 
برای زنگ تابستان 

بچه ها در روستا 
معلم داوطلب 

فرستادیم. از طرفی 
نگران این هستیم 
که برای بچه های 
داوطلب مشکلی 

پیش بیاید و مبتلا 
شوند و از طرف 

دیگر برخوردها با 
کسانی که از تهران 

می روند، خوب 
نیست. در واقع 

مردم می ترسند 
چون فکر می کنند 

کسی که از تهران 
آمده ممکن است 

آلوده باشد. این 
نگرانی را خودمان 

هم داریم

کــه قبــلًا می فرســتادیم، عمومــی بــود و 
در مدرســه همــه بچه هــا از آن اســتفاده 
می کردنــد. چــون بچه هــا خانــه رفتنــد، 
مجبور شــدند کتاب ها را به بچه ها بدهند 
که خانه ببرند که همین هم مشکل پیش 
آورد. البتــه تصمیــم گرفتیــم برای ســال 
تحصیلی جدید برای هر دانش آموز یک 
مجموعه کتاب آماده کنیم که با توجه به 
پایدار بودن کرونا، مشکل شان رفع شود.«
واقعــاً  الان  ادامــه می دهد:»مــا  مــرادی 
دغدغه آموزش بچه ها را داریم. در زمینه 
آمــوزش آنلایــن، از همــان ابتــدا خیلــی 
گروه ها به مــا پیام دادند کــه برای بچه ها 
تبلــت و موبایــل جمــع کنیم. مــا به چند 
دلیل با این کار مخالف بودیم، یکی بحث 
فرهنگی است. آنجا اگر گوشی دست بچه 
باشــد، محدودیتی نــدارد و بچه می تواند 
هرچیــزی را جســت وجــو کنــد. مشــکل 
دیگر، نبود آنتن دهی در مناطق روستایی 
اســت. در سیســتان و بلوچســتان هــم که 
این مشــکل وجــود دارد. حتــی زمانی که 
می خواستیم کارت کنکور بچه ها را پرینت 
بگیریم آنتن نبود و اســترس زیادی برای 

ما و بچه ها به وجود آمد.
مســأله دیگــر ایــن اســت کــه برنامه های 
بــرای بچه هــا داشــتیم، مثــل  جدیــدی 
آمــوزش زبــان انگلیســی و تندخوانی که 
خیلی به درد بچه ها می خورد که با شیوع 

کرونا دیگر سراغ این برنامه ها نرفتیم.
ساخت مدرسه را هم اوایل کرونا تعطیل 
کردیم اما دیدیم که نمی شــود و از طرفی 
افــرادی هــم کــه در ســاخت مــدارس کار 
می کنند همانجا هســتند و رفــت و آمدی 
ندارنــد و شــاید نگرانــی چندانــی از ایــن 
جهت نداشــته باشــیم. افتتاح مدرسه ها 
هــم به خاطر کرونا عقب افتــاد و ما دائم 
فکــر می کردیــم شــرایط موقــت اســت و 

می گذرد و هنوز هم که ادامه دارد.
الان هم یکســری افراد هســتند که مایلند 
در مدرسه ســازی کمــک کنند امــا خیران 
معمولاً دوست دارند منطقه را ببینند که 
به خاطر این شــرایط ســفر راحت نیست 
و نتوانســتیم در ایــن مــورد خیلــی کمک 
کنیــم و فرصت هایــی وجــود دارد کــه از 
دســت مــی رود. اگــر هــم ســفری ترتیب 
می دهیم، با تعداد نفرات محدود اســت 

و نمی توانیم خیلی در منطقه رفت و آمد 
کنیم.«

عطیه آب خضر، فعال اجتماعی دیگری 
اســت که او هم ازسختی های کار در زمان 
کرونــا می گویــد: »کار مــا هــم مثــل تمام 
کســانی که با این میهمان ناخوانده دچار 
چالــش شــده اند، بــا مشــکلات فراوانــی 
همــراه بــوده، مهم تــر از همــه وضعیت 
معیشتی مردم از دو جنبه برای ما مشکل 
ایجاد کرده اســت، یک جنبه این است که 
توان مردم برای کمک های خیریه خیلی 
کاهــش پیدا کــرده و مورد بعــد هم اینکه 
تعــداد خانواده هــای نیازمنــد بــه کمــک 
بســیار زیــاد شــده اســت. حتی شــاهدیم 
خانواده هــای قشــر متوســط هــم در ایــن 
دوران نیاز به همراهــی دارند، بخصوص 
جهت تأمین معــاش و تأمین پول پیش 
محــل ســکونت یــا حتــی اجــاره، حتــی 
مــواردی بوده که  اقشــار فرهیخته و حتی 
معلمان و هنرمندانمان در این مدت نیاز 

به کمک پیدا کرده اند.
از طرفــی به دلیــل شــیوع کرونــا امــکان 
بررسی مناطق دور افتاده از سوی خودمان 
ممکــن نیســت و ناچــار بایــد از کمــک 
رابطــان اســتفاده کنیم، البتــه خیلی هم 
این قضیه مشکل ســاز نیست ولی قطعاً 
حضور فعال تر می تواند کارها را ســرعت 
بدهد، به طور مثــال در حال حاضر پروژه 
بازسازی مدرسه شش کلاسه ای در یکی از 
مناطق داریم که ان شــاءالله همین روزها 
به طور کامل آماده بهره برداری می شود؛ 
هرچند ما نتوانستیم به صورت حضوری 
در جریــان کار باشــیم. بعید هم می دانم 
که برای بازگشایی مدرسه بتوانیم حضور 
داشــته باشــیم، اما امیدواریــم روزی این 

مهم میسر بشود.«
تمــام امیدشــان ایــن اســت کــه دوبــاره 
فعالیت هایشــان به روال ســابق برگردد. 
دل شــان لک می زند برای همان روزهای 
خستگی، برای همان لبخندهایی که هنوز 
می شد دیدشان. می گفتند مردم مناطق 
دورافتاده درباره کرونا می دانند. می دانند 
باید ماســک بزننــد اما بعضــی جاها هوا 
یکجــوری گــرم و خفــه اســت که ماســک 
نمی گــذارد نفــس بکشــی. کاش دوبــاره 

راحت نفس بکشیم.

جلــو نمی آمدنــد چــون فکــر می کردنــد 
بــه خاطــر اینکه از شــهر بــزرگ آمده ایم، 
حتمــاً کرونــا داریــم. حتی دو، ســه تا بچه 
از دور می گفتنــد ایــن خانــم کرونــا دارد و 
نزدیــک نمی شــدند. بــه هرحــال در ایــن 
شرایط سرعت اقدام وعمل پایین می آید 
و در انجــام فعالیت هــای خیرخواهانــه و 
داوطلبانه خلل ایجاد می شــود. از طرفی 
اگــر بخواهیم کارهــا را به صورت اینترنتی 
مواجــه  مشــکل  ایــن  بــا  ببریــم،  پیــش 
هســتیم که در بعضی مناطق دسترســی 
بــه اینترنــت مقدور نیســت و به مشــکل 
برمی خوریم و اگر بخواهیم به افراد بومی 
هم کارها را بسپاریم، همان طور که گفتم 
خودشــان نگرانــی ایــن را دارند کــه دچار 

بیماری شوند.
 به هرحال همه اینها در کارها وقفه ایجاد 
می کند. مثلًا ما پارسال کمپینی برای سیل 
داشتیم و تا یک نفر پیمانکار پیدا کردیم، 
اسفند شد و پیمانکار گفت به خاطر کرونا 
نمی توانیــم برویم و قــرارداد لغو شــد. تا 
پیمانــکار جدیــد پیــدا کنیــم هم دو، ســه 
مــاه گذشــت و کار کمک رســانی را عقــب 

انداخت.«
طاهره مرادی، فعال داوطلب در آموزش 
روســتایی و مدرسه ســازی هــم از تجربــه 
می گویــد:  کرونــا  دوره  در  داوطلبانــه  کار 
»مــا بحث تشــکیل کلاس هــای کنکــور را 
در روســتاهای منطقه دشــتیاری سیستان 
و بلوچســتان داشــتیم و قرار بود معلم ها 
هر ســه ماه یــک بار آنجــا بــرای کار کردن 
با بچه های دوره متوســطه حضور داشــته 
باشــند.آخرین بــاری کــه اســتادان آنجــا 
بودند، تقریباً با ســیل منطقه بلوچســتان 
همزمان شد که بعضی استادان به خاطر 
ســیل برگشــتند. بعــدش هــم کــه کرونــا 
پیش آمد و ما دیگر اعزام استاد نداشتیم 
چــون مــدارس هــم تعطیــل شــد و خب 
طبیعی بود که باید از تجمع ها خودداری 
می شــد. بعد از تعطیلی مدارس، بچه ها 
از خوابــگاه به خانه هایشــان رفتند. در این 
مدت به این شکل به بچه ها کمک می شد 
کــه دانشــجو معلم هــا ســراغ بچه ها می 
رفتند و ایرادهایشان را برطرف می کردند 
و گروه هــای واتــس اپی داشــتند. مــا اینجا 
به مشــکل کتــاب برخوردیم چــون کتابی 

 هیــچ چیز مثل قبــل نیســت. از روزهایی 
که با شــور و شــعور کوله ســفر می بستند و 
راهی مناطق دوردســت می شــدند، مثل 
این اســت که ســال ها گذشته باشــد. انگار 
نــه انگار که تا همیــن چند ماه پیش تمام 
نیرویشان را جمع می کردند برای روزهای 
کار. دل  شــان گرم می شد به لبخندهایی 
که از ســر محبت بود. به تماشای مردمی 
که تلاش شان را قدر می دانستند و همین 
حال شان را خوب می کرد. کرونا اما شکل 
زندگــی را برای آنها هــم عوض کرد؛ برای 
داوطلبانی که برنامه و هدف شــان را روی 

کمک رســانی بــرای توســعه مناطــق کم 
برخوردار تنظیم کرده بودنــد. کرونا افتاد 
وسط آنچه رشته کرده بودند. زنجیری شد 

بر پایشان و قدم ها را کندتر و کندتر کرد.
»بخشــی از مشــکلات ما شــبیه مشکلات 
کلــی اســت که این مــدت گریبــان همه را 
گرفته. سفر نمی توانیم برویم و خودمان 
را مجاب می کنیم که به دلیل شرایط، کمتر 
ســفر کنیم و به مناطق سر بزنیم.« این را 
مینا کامران، تســهیلگر توســعه روستایی 
می گویــد و ادامه می دهــد:»از طرف دیگر 
خــود آدم هایی کــه در مناطق با آنها ســر 
و کار داریم، دچار مشــکل هســتند و کرونا 
زندگــی آنها را هم تحت تأثیر شــدید قرار 

داده، خصوصاً در سیســتان و بلوچســتان 
که من فعالیت دارم شــرایط در روســتاها 
خــوب نیســت و خیلی ها کرونــا گرفته اند 
یا هنوز بیماری شــان مخفی است. به این 
ترتیب از این افراد هم نمی توانیم انتظار 

داشته باشیم که زیاد فعالیت کنند.«
کامــران به نکته مهمی در این باره اشــاره 
ترســی  اینهــا  همــه  از  می کند:»مهم تــر 
اســت که به وجود آمــده. ما تلاش کردیم 
فعالیت هایمان را ادامه دهیم، مثلًا برای 
زنــگ تابســتان بچه هــا در روســتا معلــم 
نگــران  طرفــی  از  فرســتادیم.  داوطلــب 
این هســتیم که برای بچه هــای داوطلب 
مشــکلی پیــش بیایــد و مبتــلا شــوند و از 

طــرف دیگــر برخوردهــا بــا کســانی کــه از 
تهــران می رونــد، خــوب نیســت. در واقع 
مردم می ترسند چون فکر می کنند کسی 
کــه از تهــران آمــده ممکــن اســت آلــوده 
باشــد. این نگرانی را خودمــان هم داریم. 
مــن اخیــراً بــه خراســان جنوبــی رفتــم و 
دائــم نگــران بــودم ناقــل پنهان باشــم و 
کسانی را که شــب در منزل شان در روستا 
می  خوابیدم مبتلا کنم. این مسأله خیلی 
برایم مهم بود چون روســتاهای خراسان 
جنوبــی از لحاظ ابتلا بــه کرونا اغلب پاک 
هســتند و نمی خواســتم ناخواســته پیک 
انتقــال بیماری باشــم. در روســتاها حتی 
وقتی می خواســتیم با افراد حرف بزنیم، 
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